
ان
ست

 دب
شم

م و ش
برای دانش آموزان پايه های چهارم ، پنج

306 پي در پي  شماره ي 
32 صفحه ● 12000 ريال

w
w

w
.r

o
sh

d
m

a
g

.i
r

اطّلاع رسانی  و  ماهنامه‌ي آموزشی، تحلیلی 
1398 خرداد   ● هفتــم  و  ســی   دوره‌ي 

وزارت آموزش و پرورش
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ماز اعداد علي‌رضا باقري‌جبلّي  تصويرگر: سام سلماسی
از بالا وارد ماز شوید و به ترتیب از اعداد قرمز )از 1 تا 6( بگذرید. 

در راهِ رسیدن به هر عددِ قرمز، جمع اعدادی که از آن‎ها عبور 
می‎کنید. باید 10 شود. بعد از عبور از عدد قرمز شش، طوری از ماز 

خارج شوید که جمع اعدادی که از آن‎ها می‎گذرید نیز 10 شود.

قلمروی کلاس‌ششمی‌ها!
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وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي

دفتر انتشارات و تكنولوژي آموزشي

 چاپ و توزيع: شركت افست

به نام تو

خورشید روی مزرعه‌ها‌، گرد طلا می‌پاشید و به گوش درخت‌ها، گوشواره‌ی گیلاس می‌آویخت.

مشت باغ پر شده بود از میوه‌های رنگ و وارنگ و باد شاخه‌ها را می‌تکاند تا دامن دخترک 

باغبان را پر از شاتوت کند.

دخترک زنبیل چوبی‌اش را بلند کرد و زیر لب گفت‌: »خدایا ممنون که تابستان را آفریدی.«

● سعيده اصلاحي

 آرد برنج، وانیل و شكر را در قابلمه‌اي بريزيد. شير را كمك‌م به آن اضافه كنيد و هم بزنيد تا مخلوط شود و آرد هم گلوله نشود.
 با كمك بزرگ‌ترها قابلمه را روي حرارت ملايم بگذاريد و مرتبّ هم بزنيد تا مخلوط ته نگيرد. پانزده دقيقه براي اين مرحله كافي است.

 بعد فرني را از روي حرارت برداريد و توي ظرف‌هايي كوچك، مثل ليوان بريزيد و در يخچال بگذاريد.
 وقتي فرني‌ها خنك شدند. آن‌ها را از يخچال بيرون آوريد. مرباّ را روي فرني‌ها بريزيد و دوباره براي يك ساعت در يخچال بگذاريد. 

نوش‌جان! 

 اعظم اسلامی

آشپزی

چي لازم داريم؟
 شير: 2 ليوان

 شكر: 4 قاشق غذاخوري
 آرد برنج: نصف ليوان

 وانيل: نوك قاشق چاي‌خوري
 مرباّي تمشك يا هر مرباّي ديگر به ميزان لازم

13 24

      فرني با مرباّ
يك دسر خنك و خوش‌مزه براي تابستان

مدرسه‌ها كه تعطيل مي‌شود شــما كمي بيش‌تر وقت داريد؛ امّا پدر و 
مادرها همان‌طور بي‌تعطيلي بايد كار كنند. چه‌طور اســت گاهي با يك 

فرني خنكِ شيرين، خستگي كار را از تنشان دربياوريد.
نمي‌توانيد حدس بزنيد خوردن دست‌پخت شما، بعد از يك روز كاري 

طولاني و گرم براي آن‌ها چه‌قدر يكف دارد!



 تابستان مي‌تواند خيلي ترسناك باشد. هم براي شما و هم براي پدر و مادرهايتان! چه‌طور؟
 خب فقط يك لحظه خودتان را بگذاريد جاي آن‌ها: نهُ ماه از سال آن‌ها بدون تعطيلي كار كرده‌اند، خريده‌اند، 
پخته‌اند و شسته‌اند و هزار و يك كار ديگر. گاه‌گاهي وقتي شما مدرسه بوديد يا سرتان توي درس و مشقتان 
بوده، فرصت كرده‌اند بنشينند و براي خودشان كتابي بخوانند يا فيلمي ببينند و نم‌نمك هم يك فنجان چاي 
بنوشند. حالا كه شما تعطيل شده‌ايد، همان كار كردن و شستن و پختن سرجاي خودشان هستند. شما هم كه هر 
دو دقيقه سه بار به آن‌ها نق مي‌زنيد كه حوصله‌ام سررفته، به كارها و درگيري‌هاي ذهني‌شان اضافه شده‌ايد. 
از طرفي نگراني براي اين‌كه نكند وقت و عمر شما همين‌جوري به نق زدن بگذرد را هم اضافه كنيد... آن‌وقت 
نتيجه‌اش مي‌شود يك برنامه‌ي تابستانه كه بيش‌تر شبيه برنامه‌ي اردوگاه كار اجباري يا اردوي لاغري است تا 

تعطيلات. يعني چه؟ منظورم چنين چيزي است:
10- 8  صبح: كلاس نقّاشي، زبان سرخپوستان سييرانوادا يا هر كلاس ديگري كه باز بود!

12-10 صبح: ‌اختر شناسي يا آشنايي با دايناسورهاي انقراض يافته 
4- 12 كلاس تقويتي رياضي و چُرتكه

7- 4  عصر هر كلاسي نزديك خانه بود.
9- ‌7 ‌ عصر بالاخره يه چيزي...

 و به اين ترتيب شما بي‌صبرانه منتظر اوّل مهر خواهيد بود بلكه بتوانيد نفس بكشيد!
البتهّ بعضي پدر مادر‌ها هم به هر دليلي)‌شايد مالي، ‌شايد نبود امكانات در شهر يا روستا‌يتان يا هر دليل ديگر( 
چنين برنامه‌اي برايتان نمي‌ريزند كه در اين صورت هم چندان خوش‌بخت نيستيد؛ چون از زور بي‌حوصلگي 

زمين را گاز خواهيد گرفت!  )‌اين علاوه بر تلف شدن تابستان فوق‌العاده‌ي شماست( حالا چه كنيم؟
از من به شما نصيحت!‌ فكري به حال حوصله‌ي سررفته‌تان بكنيد. اگر مي‌خواهيد يك تعطيلات واقعي داشته 

باشيد، سه تا سرگرمي عالي براي خودتان پيدا كنيد: 
يك سرگرمي براي اين‌‌كه بدنتان را قوي كند: يك‌جور ورزش يا هر جور بازي‌اي كه شما را از جايتان بلند كند 

و كاري كند كه كمي تكان بخوريد.
يك سرگرمي براي اين‌كه ديگران را خوش‌حال كنيد:‌ مثلاً چه عيبي دارد اين تابستان گاهي آشپزي كنيد؟ يا 

يك گروه  حمايت از درختان يا حيوانات محلهّ تشكيل بدهيد؟ يا مثلاً سبزي بكاريد؟   
 يك سرگرمي كه از شما آدم بهتري بسازد: عضو يك كتاب‌خانه بشويد. اين يكي از همه مهم‌تر است. كتاب 

بخوانيد. كتاب خوب بخوانيد. اين طوري تابستان كه تمام بشود شما آدم واقعاً بهتر و قوي‌تري خواهيد شد. 
 قبول! وســط اين‌ها كمي هم غر بزنيد )‌مي‌دانم بدون كمي غر زدن، روزتان شب نمي‌شود!( كمي هم تنبلي 
كنيد )‌خب يك ذرّه تنبلي مزه‌ي تعطيلات است، نه؟( به هر حال هر كاري مي‌كنيد، خيلي روي اعصاب پدر و 

مادر‌هايتان راه نرويد، وگرنه خودتان بگوييد، چه‌طور از تابستانتان جان سالم به در خواهيد برد؟
مرجان فولادوند

  تصویرگر: عاطفه فتوحی

چگونه از تابستان خود جان سالم به در ببريم؟

خرداد1398 
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ضربت خوردن 
حضرت امير‌المومنين‌ علي)ع(

شهادت حضرت علي)ع(
 شهادت امام عدالت و مهرباني به همه‌ي 

آدم‌هاي خوب دنيا تسليت باد.  

عيد سعيد فطر
عيد بندگي خدا بر روزه‌داران مبارك! 

 روز قيام مردم 

عليه حكومت پهلوي

روز جهاني محيط‌زيست

روز رحلت رهبر كبير انقلاب
 حضرت امام‌خميني رحمه‌الله‌عليه

 روزي كه بايد هميشه در يادمان بماند؛ 
روز زيباي پيروزي!

روز آزادي خرمشهر

روز جهاني مبارزه با كاركودكان 

 روز مليّ گل و گياه 
 تا حالا به گل‌ها و درخت‌ها به چشم 

همسايه و هم‌وطن نگاه كرده‌ايد؟

 روز جهاني بيابان‌زدايي

22 خرداد

15 خرداد

14 خرداد

3 خرداد

15 خرداد

15 خرداد

 25 خرداد

3 خرداد

 5 خرداد
 27 خرداد

دنيا را طوري بسازيد كه هيچ كودكي مجبور 
نباشد به جاي بازي و آموزش كار كند.

خرداد1398 
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نشانه
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● محبوبه‌سادات صمصام‌شریعت

آب و هوای شهرمان
امروز جور دیگری‌ست
در آسمان و در زمین
آلودگی و دود نیست

شایدک ه ماشین‌ها، همه
در خانه‌ها خوابیده‌اند
یا این‌که دیشب ابرها
در آسمان باریده‌اند

کاش آسمان هر روز و شب
دور از غبار و خا کبود!
مثل همین امروز صبح

صاف و تمیز و پا کبود!

مثل همین امروز

● سیدّه‌حدیثه هاشمی

تا رسید از راه دور
کوله‌اش را بازک رد
دسته‌ای از قاصدک
در هوا پروازک رد

او برای دشت‌ها
چادری گلدار داشت

روی جنگل‌های خشک
شال سبزش را گذاشت

ابرهایی مهربان
رودهایی شادِ شاد        
بار دیگر کی درخت
با شکوفه دست داد

 کیپرنده لانه ساخت
باز در قلب ‌چنار

خواند با آواز خوش:
دوستت دارم بهار!

دوستت دارم بهار

● سمیهّ تورجی

چون پرنده جاری‌ام
سمت بال‌های او
از سـرم نمی‌رود
لحظه‌ای هوای او

تا سـتاره می‌پـرم
با شعاع خـنده‌اش

می‌رسد بهک هکشان
ارتفاع خنده‌‌اش

صاف و آبی و زلال
ماه در مدار اوسـت

حـتـم دارم »آسمان«
نام مستعار اوست

مـــــادر

زاده
قلی‌

وز 
افر
ر: 
رگ
صوی

 ت
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● فاطمه غلامی

صحرا شده هم رنگ خورشید
با خوشه‌های زرد گندم

هر صبح زود آرام و خوش‌حال
سر می‌رسند از راه مردم

فصل درو، فصل تلاش است
بابای من شاد است بسیار
می‌گوید او زیر لب خود
شکر خدا را‌، موقعِک ار

فصل درو

با داسک وچ کتوی دستم
من هم شدم همکار بابا

هی خوشه خوشه، دسته دسته
پر می‌شود انباری ما

خرداد1398 
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  فرهاد حسن‌زاده  تصویرگر: میثم موسوی

تق‌تق‌تق...
پرنده بهک لهّ‌ی نردبان نو کزد.

نردبانک ه خیلی دردش آمده بود، گفت: »چرا می‌زنی؟«
پرنده گفت: »می‌خواستم ببینم خوابیی ا بیدار!«

نردبان با بى‌حال ىو خســتگی گفت: »دیشب تا صبح بیدار 
بودم.«

پرنده گفت: »مگر چه‌کار می‌کردی؟ ابرها را توی آسمان 
می‌چیدى‌؟ی ا قطره‌های باران را می‌فرستادی پایین؟«

نردبان نچُیک رد و گفت: »نه بابا!«
پرنده گفت: »پس چی؟ ستاره‌ها راک نار ماه می‌چیدی؟ يا 

ابرها را جلوی ستاره‌ها می‌کشیدیک ه باران ببارد؟«
نردبان نچُیک رد و گفت: »نه بابا!«

پرنده گفت: »نكند رفته بودی بالای درخت‌ها؛ از آن‌‌جا بادها 

را صدا می‌کردیک ه بیایند و ابرها را به هم بکوبند؛ تا رعد و 
برق بشود و باران ببارد‌؟«

نردبان نچُیک رد و گفت: »نه بابا!«
پرنده گفت: »پس چی‌کار می‌کردی؟«

نردبان گفــت: »همین‌طوریک ــه درازک شــیده بودم به 
قورباغه‌ها آوازخواندنی اد دادم.«
پرنده خندید: »خیلی بامزه‌ای!«

نردبان گفت: »باورکن!«
پرنده گفت: »خیلی خب! فایده هم داشت؟«

نردبان نچُیک رد و گفت: »راستش نه. فکر می‌کنم قورباغه‌ها 
همان چیزهایی را همک ه بلد بودند،ی ادشان رفت.«

پرنده سرش را تکان داد: »آخر نردبان را چه به اینک ارها! 
مگر تو معلمّ آوازی؟«

خرداد1398 
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نردبان خمیازه‌ی دیگریک شید و گفت: »دوست داشتم کی 
کار خوب بکنم. مدّتی استک ه این باغ خیلی ساكت و سوت 

و كور شده.«
پرنده پرید‌؛ بالای ســرنردبان چرخید و گفت: »بلند شــو 
دوست من! تا وقتی خوابیده باشــی، نرده‌ای؛ امّا وقتی روی 

پاهایت بایستی نردبانی.«
نردبان گفت: »چی؟ چی گفتی؟«

پرنده درحالیک ه دور می‌شد، گفت: »کمی فکرک ن. نرده 
بهتر استی ا نردبان؟«

نردبان به فکر فرو رفت.
***

نردبان تا صبح خوابش نبرد. وقتی هوا روشن شد، تکانی به 
خودش داد و روی پاهای خشکش ایستاد.

دست‌ها‌يش را به بالاترین شاخه‌ی بلندترین درخت‌، تیکه 
داد. اوّل باد را صداک رد؛ بعد ابرها را.

احساس خوبی داشت. انگار بلندترین نردبان دنیا بود.
کمی بعد، آسمان رعد و برق زد و بوی باران همه‌جا پیچید.

صدای باران‌، باغ را پرک رد.
قورباغه‌ها باران را دوست داشتند. قور قور قور آواز خواندند؛ 

چه آوازی! چه آوازی!
و نردبان از خوش‌حال ىخنديد‌؛ چه خنده‌ا ى! چه خنده‌اى!

خرداد1398 
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داستان

نازنین ازک لاس نقّاشی برگشت.ک سی خانه نبود. حالش گرفته شد. دنبالی ادداشتی از مادرش گشت؛ امّا چیزی پیدا 
نکرد.

رفت سراغی خچال. نیم‌نگاهی به غذای از ظهر مانده انداخت‌؛ سیبی برداشت. گازی به سیب زد و رفت پشت پنجره. هوا 
رو به تارکیی مى‌رفت.

ـ اهَ‌... چرا هيچ‌‌كس نیست!
فکرک رد برود سراغک اریک ه دوست دارد.

رفت سراغ دفتر نقّاشی‌اش. به اطرافش نگاهک رد تا ببيند چه چيز ىرا طرّاح ىكند. 
میز اتو با لباس‌های اتو نشده،ک تری روی گازِ خاموش، ظرف‌های شسته نشده، خرده بیسکویت‌های روی میز.

مورچه‌ی تنهايي وسط خرده بیسکویت‌ها می‌چرخید.
ـ اِ... تو این‌جا چهک ار می‌کنی؟

فکرک رد خوب است كه کی مورچه بکشد.
به مورچه گفت: »تو لانه‌اتک جاست؟«

پایین صفحه نیم‌دایره‌ایک شید و گفت: »این هم لانه‌ی تو!«
به بیرون نگاهک رد، هوا تار کیشده بود. شب را نقّاشیک رد. بالای صفحه ماه و ستارهک شید.

  بتسابه مهدوی  تصویرگر: طوی علی‌نژاد
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همان لحظه مورچه آمد روی صفحه‌ی نقّاشی. نازنین گفت: »بيا برو تو‌ ىلانه‌ات!«
مورچه چرخی زد و از صفحه‌ی نقّاشی بیرون رفت.

نازنین خرده بیسکویتی روی صفحه‌ی نقّاشی، جلوی لانه‌‌ی مورچه گذاشت.
ـ این‌طرفی بیایی‌، می‌روی توی لانه‌ات.

مورچه روی صفحه‌ی نقّاشی چرخی ‌زد و دوباره بیرون رفت.
نازنین فکرک رد، چرا نرفت طرف خانه‌اش. بعد با خودش گفت: »شب است و تار کیو راه ناپیدا!«

دفترش را ورقی زد. پایین صفحه لانه را دوبارهک شید و روز را نقّاشیک رد. خورشید آن بالا و تکّه 
ابریک می دورتر.

تکّه بیسکویتی گذاشت جلوی لانه‌. دستش را گذاشت زير چانه و منتظر شد تا مورچه بیاید.
مورچه آمد و کی راست رفت به طرف لانه‌اش.

نازنين نفس ىكشيد و لبخند ىزد.
ـ آفرین بچّه‌ ىخوب!

در همان لحظه زنگ درِ خانه به صدا در آمد. 
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غول مهربان چراغ جادو
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راه آسمان

به غول مهربان چراغ جادو گفتم: »فکر می‌کنم از اوّل امســال 
خــدا با من لج افتاده و من هم باهــاش قهرم. آن از اوّلین عید 
دیدنیک ه دکمه‌يک تم گیرک رد به ظرف گران روی میز خانه‌ي 
مادربزرگ و کی گوشه‌اش شکست و هر چه دعاک ردمک سی 
نفهمد همه فهمیدند و آبرویم رفت. آن از وقتیک ه دعاک ردم 
اکبر تعمیرکار  ماشینمان را به موقع درستک ندک ه ما هم بتوانیم 
برویم مسافرتک ه نشد. آن از شب قبل از سیزده به درک ه تا 
صبح دعاک ردم باران قطع شــود و عمه اختر اینا بروند باغشان 
و ما را هم ببرندک ه قطع نشــد. آن هــم از آن روزک ه هرچه 
دعاک ردم آقای رســولی نفهمد مشق‌هایم را چند خط در میان 
جا انداخته‌امک ه فهمید و جلوی اســمم نمره‌ي منفی گذاشت. 
می‌بینی! خدا حتماً من را دوست ندارد و دعاهایم را مستجاب 

نمی‌کند دیگر.«
 غول مهربان با لبخند گفت: »‌غصّه نخور. چراغ جادوی من خیلی 
پیشرفته است. من الان تو را سوارش می‌کنم و می‌برم آرزوهای 

قبلی‌ات را برآورده می‌کنم.«
 خوش‌حال و ذوق‌زده پریدم بغل غول مهربان و برگشتیم اوّل 
ســال! دوباره دکمه‌يک تم گیرک رد به ظرف گران و شکست. 

غولم چشمکی زد و گفت: »نگران نباش.ک سی نمی‌فهمد.«
 راست می‌گفت.ک ســی نفهمید. امّاک می بعدش دختردایی 
کی‌ساله‌ام تاتی‌تاتی‌کنان رفت و دستش را به لبه‌ي شکسته‌ي 
ظرف رســاند و انگشت‌های ســفید و تپلی‌اش خون آمدند. 
دایی‌اینا با عجله او را بردند بیمارستانک ه زخم‌ها را بخیه بزنند. 
همان‌جا اکبر تعمیرکار زنگ زد به باباک ه ماشین‌تان درست 
شده. فردای آن روز رفتیم شــمال. دو روز توی راه‌بندان گیر 
کردیم و بنزینمان تمام شد. شب توی جاده خوابیدیم و پشه‌ها 
نیشمان زدند. صورت خواهرک وچکم به نیش پشه حسّاسیت 
داد و اندازه‌ي توپ فوتبال ورمک رد. از همان‌جا برگشــتیم و 
نشدک ه برویم جنگل و جوجهک باب بزنیم. غول مهربان تمام 
تعطیلات باقی‌مانده را تشویقمک ردک ه همین طوری مشق‌ها را 
جا بیندازم. چون معتقد بودک هک سی نمی‌فهمد. شب سیزده به 
در هم آرزویم را برآوردهک رد و باران قطع شد. با عمه اختر اینا 
رفتیم باغ و جوجهک باب زدیم. امّا ســیخِ داغ دستم را سوزاند 
و همه‌ي روز زهرمارم شــد. فردایشک ه رفتم مدرســه غولم 
عذرخواهیک ردک ه فقط می‌تواند سه تا آرزو را برآوردهک ند و 
مدرسه نیامد! البتهّ خیلی خوش‌حال شدم. چون با تجربیاتیک ه 
در آن مدّت به دست آورده بودم، لابد اگر آقای رسولی برایم 
منفی نمی‌گذاشت عادت به از زیرک ار در رفتن می‌کردم و در 

آینده بدبخت می‌شدم! خدایا شکرت. می‌آیی آشتی؟

 سارا عرفاني  تصویرگر: نسیم نوروزی



عصری از خواب بیدار شدم و مستقیم رفتم سری خچال. چشم‌هایم 
هنوز باز نشده بودند. امّا به خوبی توانستم گوجه‌سبزهای درشت 
و آبدار توی طبقه‌ي دوم را ببینم. التماس می‌کردندک ه برشان 
دارم و بخورمشان. خواب ازک لّه‌ام پرید و برای این‌که دلشان 
را نشکنم کی دانه ازشان برداشتم. دهانم آب افتاد و مزه‌اش را 
هنوز نخورده توی دهانم احساسک ردم. با کی حرکت پرتابی 
آن را توی دهانم انداختم و هنوز دری خچال را نبسته بودمک ه 

یادم افتاد: »ای دل غافل! مگه من روزه نبودم؟«
 آب خن کو ترش گوجه‌ســبز توی دهانم سیل راه انداخته 
بود و نزد کیبودک ه آبشــار بشود و بریزد توی حلقم.کی ی 
دو ثانیه بیش‌تر برای فکرک ردن وقت نداشتم. قورتش بدهم 
یا تفک نم؟ شــما به جای من بودید چــه می‌کردید؟ی ادم 
افتادکی ‌جا خوانده بودمک ه روزه برای این استک ه ما درد 
گرسنگی و تشنگی فقیران را احساسک نیم. خب با کی گاز 
گوجه‌سبزک ه من ســیر نمی‌شوم؟ می‌شوم؟ امّا نه. فکرک نم 
همه‌اش هم این نیســت. آن‌وقت مامان در ماه رمضان موقع 
گردگیری جلوی دهانش دســتمال نمی‌گرفت. گرد و خا ک

هم آدم را سیر نمی‌کند؛ امّا روزه را باطل می‌کند. پس چه؟ با 
خودم گفتم خدا مهربان است. می‌بیندک ه هر روز به خاطرش 
از سحری تا افطار پانزده ساعت هیچ چیز نمی‌خورم. حالا این 
 کیگاز را می‌بخشــد و روزه‌ام را قبــول می‌کند. امّا باز هم 
مطمئن نبودم. دو ثانیه تمام شــد و قبل از این‌که سیل ترش 
گوجه‌سبز بدون اجازه‌ي من آبشار بشود توی حلقم با دلی پر 
افسوس و چشمانی اش کبار آن را توی دستمال تفک ردم و 

انداختم توی سطل آشغال.
 شبک ه بعد از افطار با بابا فوتبال تماشا می‌کردیم دروازه‌بان 
تیم ما کی توپ را روی خط دروازه گرفت. داور اعتقاد داشت 
که توپ از خط گذشته است و گل را قبولک رد. به بابا گفتم: 

»یعنی چه؟ توپک ه نرفت توی دروازه!«
 بابــا گفت: »مهم این اســتک ه از خط بگــذرد. چه کی 

سانتی‌متر چه کی متر.«
 چند ثانیه ای فکرک ردم و گفتم: »پس با این حساب من هم 
امروز داشــتم گل می‌خوردم. امّا دروازه‌بان من قوی‌تر بود. 

 کیسانتی‌متر مانده به خط توپ را گرفت.«

توپ که از خط گذشت، چه یک وجب! چه ده وجب!

 فائضه غفّارحدادي

حالا چه می‌شود اگر با زبان روزه کی گوجه‌سبز بخوریم؟
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شروع یک روز تازه با خواندن قرآن و انجیل
»سام لعلی‌سراب« معاون پرورشی مدرسه است. او دانش‌آموزانی 
راک ه باید مراسم صبحگاهي را اجراک نند انتخاب می‌کند. مراسم با 
خواندن قرآن شروع می‌شود. بعدکی ی از دانش‌آموزان مسیحی روی 
سکّو می‌آید و انجیل می‌خواند. دانش‌آموزان مسیحی همراه او آیه‌ها 
را تکرار می‌کنند. بعد از این‌که گروه سرود، سرودشان را می‌خوانند 
و ورزش صبحگاهی انجام می‌شــود، دانش‌آموزان برای شروع کی 

روز تازه‌ی تحصیلی با صف بهک لاس می‌روند.

شهداد یا آقا‌معلمّ؟!
این‌جاک لاس ریاضی اســت و »شــهداد فاطمی« معلمّ ریاضی است. 

او مبحــث تازه‌ای روی تخته نوشــته اســت و درس را قدم به قدم 

به دانش‌آموزانشی ــاد می‌دهد. بچّه‌ها هم گه‌گاه ســؤال‌هایی از او 

ی‌پرسند. بچّه‌ها او را »آقا« صدا می‌کنند؛ امّا چند نفری هم هستندک ه 
م

یادشان می‌رود هم‌کلاسی‌شان، حالا معلمّ‌شان است. وقتی می‌خواهند 
سؤال بپرسند، می‌گویند: »شهداد... نه... آقا‌معلمّ!«

ریاضی شــهداد خوب اســت و برای همین معلمّ ریاضی شده است. او 

می‌گوید: »ســختی اینک ار این استک ه بعضی از بچّه‌ها ممکن است 

شیطنتک نند و چون من هم‌سن خودشان هستم به حرفم گوش ندهند؛ 

امّا من از اینک ار واقعاً لذّت می‌برم. اینک ار، شــغل انبیاست و همین 

س خوبی به آدم می‌دهد. آدم فکر می‌کند دارد نکیی می‌کند؛ چون به 
ح

آینده‌اشک م کمی‌کند.«

 گزارش:ی اسمن رضايیان  عکس: اعظم لاريجاني، غلامرضا بهرامي

م آقایان، صبحتان به‌خیر. 
آقای مدیرک کی لاس‌ششمی است! او بلندگو به دست روی سکّو ایستاده است و با دانش‌آموزانش صحبت می‌کند: »سلا

وز خوبی داشته باشید...« 
امیدوارم ر

. مگر می‌شود؟ بله. امروز 
 ادامه بدهند. آن‌ها همک لاس‌ششمی هستند

د تا برنامه‌ی صبحگاهي را
، معاون‌ها روی سکّو می‌آین

بعد از صحبت‌های مدیر

سئولان آبدار‌خانه، خود دانش‌آموزان هستند.
، معاون‌ها، معلمّ‌ها، انتظامات و م

مدرسه در دست بچّه‌هاست.ی عنی مدیر

ن مدرسه دیگر چه خبر است.
ه ما بیا تا با هم ببینیم در ای

به نظرت جذّاب نيست؟ پس همرا

همراه با دانش‌آموزان »دبستان پسرانه‌ی بهنام«

قلمروی کلاس‌ششمی‌ها!

مهدي مهرباني

سام لعلي سرابآرمان اشرفي

شهداد فاطمي

 طرح »مدرسه در دست بچّه‌ها«

ش
گزار



در دفتر معلمّ‌ها
زنگ تفریح اســت و معلمّ‌ها برای اســتراحت بــه دفتر آمده‌اند. 
»محمّد‌مهدی صادق‌پور« و »دانیال خوش‌فر«، مسئولان آبدار‌خانه 
هســتند. آن‌ها صبحانه‌ی معلمّ‌ها را آماده می‌کنند. آن طرف،کی ی 
از معلمّ‌ها خاطره‌ی جالبی برای بقیهّ تعریف می‌کند. این طرف هم 
آقای مدیر در حال توضیح‌دادن برنامه‌های جدید مدرسه بهکی ی 
دیگر از معلمّ‌هاست. دفتر مدرسه در زمان استراحت، باز هم پر از 

شور و فعّالیت است.

می‌گوید: »وضعیتّ بهداشت در مدرسه‌مان خوب است.«کار‌های پانسمان را انجام می‌دهد. او به بچّه‌های ادآوری می‌کند با دست آب نخورند. سروش مدرسه است. اگرک سی در مدرسه دچار جراحت بشود، مسئول بهداشت بهک مکش می‌آید و )دهان‌شویه(، بررسی مو‌ها و ناخن‌ بچّه‌ها و همین‌طور مسئول رسیدگی به امور بهداشتی بوفه‌ی بهداشــت و امداد آشنایی دارد و برای همین مسئول بهداشت شده است. او مسئول فلوراید »سروش شفتارونی« مسئول بهداشــت مدرسه است. سروش می‌گوید با مسائل مربوط به معلمّی را بیش‌تر دوست دارم

و حیاط، ورود و خــروج دانش‌آموزان و نظارت روی می‌گوید: »کار معاون انتظامی، نظارت بر نظمک لاس »مهدی مهربانی« معاون انتظامی مدرسه است. مهدی 
»معلمّی را بیش‌تر دوســت داشــتم.ک ار مدیریت  مهدیکی ‌بار هــم معلمّ بوده اســت. او می‌گوید: سرویس مدرسه است.«

سخت‌تر است.«

پرهام جمالي

دانيال خوش‌فر

شهداد فاطمي

آرش مطلبي

رائين سعادتي اطهر

محمّدمهدي صادق‌پور

آرين ناصح

ماني فرخّي
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بعد از صحبت‌کردن با بچهّ‌ها، سراغ آقای فرهاد زارعی، مدیر مدرسه می‌رویم تا اطّلاعات بیش‌تری درباره‌ی این برنامه به‌دست بیاوریم.

اسقف یوحنا سمعان عیسایی در سال 1347 مجتمع 
آموزشــی بهنام را تأســیس کرد. از همان ابتدا تا 
امروز دانش‌آموزان مســیحی، مســلمان و برخی از 
اقلیت‌های دیگر مذهبی مانند زرتشتیان و يهودیان 

در این مدرسه در کنار هم درس می‌خوانند.

کمی در مــورد مجتمع آموزشــی بهنام 
بدانیم

آقای زارعی، لطفاً برایمان درباره‌ی این طرح بگویید و 
این‌که چه شد تصمیم گرفتید این طرح را در مدرسه اجرا 

کنید؟
این طرح با نام »طرح مدام« شناخته می‌شود. طبق این طرح، اداره‌ی 
مدرسه کی روزک امل با بچّه‌هاست. هدف »طرح مدام« این است 
که حس مسئولیت‌پذیری در بچّه‌ها تقویت شود وی اد بگیرند چه‌طور 
ک کیار گروهی را انجام بدهند. ما چند جلسه و همایش برای بچّه‌ها 
برگزار می‌کنیم و به دانش‌آموزان می‌گوییم باید چهک ارک نند. بعد 
از این جلسه‌ها از دانش‌آموزان علاقه‌مند دعوت می‌کنیم تا در این 
طرح شرکتک نند و بر اساس علاقه و توانایی خود، نقشی را بر عهده 

بگیرند.

 چه‌طور می‌شودک ه کی نفر مدیر می‌شود و نفر دیگر 
معاون پرورشیی ا آبدارچی؟یعنی تفاوتی بین بچّه‌ها وجود 

دارد؟

بچّه‌هــا در این طرحی اد می‌گیرند درســت ‌خدمت‌کردن چه‌قدر 
اهمّیــت دارد و هم‌چنین می‌آموزند چه‌طور از عهده‌ی مســئولیتی 
که دارند بربیایند. بنابراین این‌که چهک ســی مدیر، ناظم، معلمّی ا 
آبدارچی شود‌، اهمّیت چندانی ندارد. مهم این استک ه دانش‌آموزان 

خدمت‌کردن را بیاموزند و مسئولیت‌پذیر باشند. 

 آیا نقش‌های بچّه‌ها در دوره‌های بعدی اجرای این طرح 
تغییر می‌کند؟ی عنیک ســیک ه مدیر بوده، ممکن است 

معاون پرورشی بشودی ا برعکس؟

بله نقش‌ها تغییر می‌کنند. با تغيير نقش‌ها دانش‌آموزان مي‌توانند در 
موقعیت‌هاي مختلف قرار بگیرند و مسئولیت‌های جدید بپذیرند و به 

دنبال آن تجربه‌های تازه‌اي به‌دست بیاورند.

 آیا دانش‌آموزانیک ه معلمّ می‌شــوند فقط به بچّه‌های 
پایه‌ی خودشــان درس می‌دهندی ا می‌توانند به پایه‌های 

پایین‌تر هم درس بدهند؟

ایــن طرح برای بچّه‌های پایه‌ی دوم ابتدایی تــا پایان دوره‌ی دوم 
متوسّطه قابل اجراســت و دانش‌آموزان مطابق با آگاهی، توانایی و 
مهارت در تدریس، برای نقش دبیری در پایه‌های مختلف انتخاب 

می‌شوند.

 چند سال استک ه این طرح را در مدرسه اجرا می‌کنید؟
چهار سال.

 این برنامه چندبار در سال اجرا می‌شود؟
حداقل کی بار در سال و گاهی هم چندبار.

شیم
ت‌پذیر با

تمرین کنیم که مسئولی

 زارعی
رهاد

ف
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 يك مدرسه براي دوستي همه

 در بعضي مدرسه‌ها مثل مدرسه‌ي بهنام بچّه‌هاي مسلمان و يهودي 
و مسيحي و زرتشتي در كنار هم درس مي‌خوانند. آن‌ها ياد مي‌گيرند 
كه همه‌ي پيامبران براي ما بزرگ و محترم هستند‌. ياد مي‌گيرند كه  
به عقايد هم احترام بگذارند و از هم بياموزند. در اين مدارس همه‌ي 
درس‌ها مشــترك است و فقط در ساعت ديني بچّه‌ها كتاب ديني 

مخصوص خودشان را مي‌خوانند.
 در اين مدارس معمولاً نشانه‌هاي دين‌هاي مختلف را مي‌شود ديد. 
مثلا  روي تابلوي سر در مدرسه‌ي بهنام آيه‌ي زيبايي از انجيل نوشته 

شده است:
 »بخواهید، به شــما داده خواهد شــد. بجوئید، پیدا خواهیدک رد. 

بکوبید، در به رویتان باز خواهد شد.«

 آیا درس‌هاییک ه بچّه‌های مدارس اقلیت می‌خوانند
 با درس‌های مدارس دیگر فرق دارد؟

کتاب‌هاییک ه بچّه‌های این مدرســه می‌خوانند همانک تاب‌های 
مــدارس دیگر اســت. البتـّـه تفاوت‌هاییک وچ کوجــود دارد. 
دانش‌آموزان مســیحی، زنگ دینی بهک لاس ویژه‌ی دینی مسیحی 
مراجعه می‌کنند. معلمّ اين كلاس خانم راهبه‌اي است كه در كليسا 
درس ديني خوانده است. هم‌چنین در زنگ قرآن هم دانش‌آموزان 
مســيحي بهک لاس زبان آشــوری می‌روند. چون زبان آشــوري، 
زبان مذهبي آن‌هاســت. آموزش زبان آشوری هم برعهده‌ی دبیر 

متخصصی استک ه از طرفک لیسا انتخاب شده است.

 

 به اين گزارش از يك تا پنج 

دهيد؟ لطفاً 
ه نمره‌اي مي‌

چ

ما بنويسيد؛ 
تان را براي 

نظر

هم هستيد. 
 شما خيلي م

چون

آرين ناصح

باربد رحماني

رامتين باغبان

سوريان
توفر آ

از آقای فرهاد زارعی، مدیر دبستان پسرانه‌ی بهنام و خانم‌ها شادمان و جعفری كريس
تشکر می‌کنیم که در تهیهّ‌ی این گزارش همراه رشد دانش‌آموز بودند.

تشكر ويژه !
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 روغن مایع
 آب

 چند رنگ خوراکی استکان

 قاشق
 چي لازم داريم؟ شیشه‌ي مرباّ

بارش باران بهاریکی ی از زیباترین صحنه‌های طبیعت اســت و 
همگي آن را دوست داریم؛ بياييد امروز با هم باران رنگي بسازيم. 

 محمّد علی‌زاده )آقای آزمایش( باراني كه در يك شيشه‌ي كوچك مي‌بارد!
 تصویرگر: سام سلماسی
 عكس: مجيد قهرودي 

1 شیشــه‌ي مرباّ را پر از آبک نید به 
شــکلیک ه تنها چند سانت از سر ظرف 

خالی بماند.
2 مقداری روغن مایع توي اســتکان 
بریزیــد وی کی ا دو قطــره از هر رنگ 

خوراکی داخل روغن بریزید.

1
2
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4

چر خ زنجيري!

3 مخلوط رنگ و روغن را با استفاده از قاشق به خوبی هم بزنید تا 
قطره‌هــاي بزرگ رنگِ داخل روغن به تعداد زیادی قطره‌يک وچ ک

تبدیل شود.
4 مخلوط روغن و رنگ را روی آب داخل شیشه‌ي مرباّ بریزید و با 

دقّت ببینید چه اتفّاقی می‌افتد؟

از آزمایش بــاران رنگی خود فیلمک وتاهــی بگیرید و برای ما 

بفرستيد. ما به بهترین فیلم‌های ارسالی جایزه می‌دهیم!

مسابقه‌ي ویژه:

با هم فكر كنيم:
 به نظرتان چرا وقتی مخلوط رنگ و روغن را روی آب می‌ریزید، آب همان لحظه رنگی نمی‌شود؟

 چرا وقتی قطره‌هاي رنگ خوراکی را در آب می‌اندازید،ک لِّ آب رنگی می‌شــود، امّا در این آزمایش وقتی قطره‌هاي 
کوچ کرنگ وارد آب می‌شوند، همه‌ي آب رنگی نمی‌شود و تنها مسیر حرکت رنگ در آب رنگی می‌شود؟

 به نظرتان چهک ارهایی می‌توانیم انجام دهیم تا باران رنگی ما سریع‌تر )وی اک ندتر( ببارد؟ برای مثال آیا تغییر دمای آب 
در سرعت بارش رنگ‌ها تأثیر دارد؟ شما چه پیشنهاد دیگری دارید؟

در این فیلم، بعد از اجرای آزمایش باران رنگی با استفاده از کی نیروی نامرئی،ک اری می‌کنیم 
که کی زنجیر ساده تبدیل به کی چرخ جادویی شود و شروع به حرکتک ند! پیشنهاد می‌کنم 

حتماً این فیلمک وتاه را ببینید.
برای تماشــاي این فیلم،ک د تصویری )QR-Code( انتهاي متن را با گوشی‌های هوشمند 
 QRیا QR Code Reader بخوانیــد. برای اینک ار می‌توانید از کی نرم‌افزار رایگان ماننــد

Code Scanner استفادهک نید.

3
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ســرنخ اوّل: بــرای چــه کارهایــی در طول ســال تحصیلی 
وقت نداشتی؟

 کیبار نهُ ماه گذشته را مرورک ن! آیاک ارهایی بودهک ه دلت می‌خواسته انجام 
بدهی، امّا درس و مشــق نمی‌گذاشتند. مثلاً شده بگویی، وای من دلم می‌خواهد 
این داستان صد صفحه‌ای را بخوانم، امّا وقت ندارم؟ی اک اش می‌شد این انیمیشن 
را ببینم، امّا امتحان دارم؟ کی بار آنک ارها را بنویس و دست بهک ار شو. مثلاً اگر 
خواندن چندک تاب را عقب انداختی، می‌توانی الآن در نزدکی‌ترینک تاب‌خانه‌ي 
عمومی شــهری ا روســتایت عضو شــوی و آنک تاب‌ها را امانت بگیری. يا اگر 
مي‌خواهي کی دورهمی با دوست‌هایت داشته باشی، تصمیمت را با خانواده در 

میان بگذار و از آن‌ها اجازه بگیرک ه اینک ار را انجام دهی. 

 سعید بی‌نیاز  تصویرگر: مجید صابری‌نژاد

 کیســال تحصیلی دیگر هم تمام شد. خوب بود امسال؟ 
روزهــای بدش بیش‌تر بــودی ا روزهای خــوب؟ چه‌قدر 

چیزهای تازهی اد گرفتی؟ حس می‌کنی کی سال »بزرگ‌تر« 
شده‌ای؟ خب! سال تحصیلی تمام شده؛ امّا زندگی ادامه دارد. زندگی 

هم همیشــه‌ي خدا تصمیم‌های تازه می‌خواهد. تابستان دارد شروع می‌شود و 
تو باید تصمیم بگیری این ســه ماه را چه‌طور بگذرانی. اگر سال‌های قبل همه‌ي 

تابستانت بین اینک لاسک م کدرسی و آنک لاس غیر درسی گذشته است؛ شاید 
این مطلب به توک مک کند امسال تابستان متفاوتی داشته باشی.

اگر کی سال مثل کی هفته باشد، تابستان، جمعه‌ي آن هفته است. برای شماک ه پنج‌شنبه‌ها هم تعطیل هستید، تابستان مثل پنج‌شنبه 
و جمعه‌ي آن هفته است. می‌دانی چرا آدم‌ها جمعه را اختراعک رده‌اند؟ برای این‌که بعد از کی هفته تلاش وک ار،ک می استراحت و 
تفریحک نند. آن‌ها می‌توانستند همه‌ي روزهای سالک ارک نند؛ امّاک م‌کم فهمیدند انسان به تفریح هم نیاز دارد. اصلاً این‌که می‌گویند 
اوقات فراغت،ی عنی وقت‌هاییک ه آدم از هرک اری فارغ باشد. فارغی عنی خالی، آسوده، آزاد و رها پس بهتر است جمعه‌ي سال ما، 

یعنی تابستان هم به استراحت، تفریح و البتهّک می تجربه‌يک ارهای جدید بگذرد.

برنامه‌ریزی‌اش کن!
برای این‌که بهتر بدانی چه‌طور می‌شود روزهاي خالی تابستان 
را جوری پر کرد که آخرش حس کنی تابستان امسال خیلی 

خوب بود، مي‌تواني از چند سر نخ استفاده کنی.

روزهای فراغت تابستان در راه است، 
با کلاس های جورواجور پرش کنیم؟
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سرنخ دوم: چه چیزهایی را در مدرسه تجربه نکردی؟
آیا چیزهایی هستک ه دوست داشتی در مدرسهی اد بگیری، امّا مدرسه 
زیاد فرصتی ا‌د دادن آن‌ها را نداشت؟ مثلاً همینی ادگیری مهارت‌های 
زندگیی ا تجربه‌يک ارک ردن و پول درآوردن. تابســتان فرصت خوبی 
برای همین تجربه‌هاست. اگر می‌خواهی چنين چيزهايي را تجربه‌ كني، 
اوّل ببین چه‌قدر در شهری ا روســتاییک ه زندگی می‌کنی، امکان این 
تجربه‌ها وجود دارد. اگر وجود داشــت آن را با پدر و مادرت در میان 

بگذار و اگر موافق بودند، حتماً تجربهک ن.

پيشنهاد ویژه: یک کار گروهی انجام بده!
می‌توانی با چند تا از دوستانت قرار بگذاری تا آخر تابستان کی 
کار هیجان‌انگیزک ه همه‌ي‌تان به آن علاقه دارید، انجام دهید. مثلًا 
 کیمجموعه‌يک تاب را با هم بخوانید؛ چند فیلم با هم ببینید؛ کی 
وبلاگ مشــتر کبا هم بنویسیدی ا با هم کی ربات بسازید. يك 
تيم ورزشي تشكيل بدهيد؛ مطمئن باشید بهترین تابستان عمرتان 

خواهد شد. 

سرنخ سوم: خانواده و دوستان را از كي ندیدی؟
تابســتان فرصت خیلی خوبی براي بودن با آدم‌هایی استک ه دوستشان 
داریم. در تابســتان احتمالاً پدری ا مادرت را بیش‌تر می‌بینی. شاید هم با 
هم ســفر هم بروید، با مهربانیک ردن و همراه بودن با پدر و مادرت قدر 
این لحظه‌ها را بدان. اگر در طول ســال تحصیلی با دوستانتک م خوش 
گذرانده‌ای، می‌توانی از فرصت تابســتان استفادهک نی. اگر هم دوستانی 
خارج از مدرســه داریی ا بچّه‌های فامیل راک م دیده‌ای، تابستان فرصت 

دوباره محکمک ردن این دوستی‌هاست.
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مشخّص می‌شودک ه او در چه مسابقه‌ای استعداد بیش‌تری دارد و سرانجام از 15 تا 17 سالگی، به روش‌های مختلف شنا آشنا شود و در هر بخش آن، تمرین‌هایی دقیق انجام بدهد. با این تمرین‌ها شــناگر در این سن و ســال، فقط باید با روش صحیح شناک ردن آشنا شود. از 12 تا 15 سالگی با كودكان از 9 تا 12 سالگیک م‌کم بايد تمرین‌هایی انجام دهندک ه شبیه کی ورزش است. مثلا کی قدم به قدم
شکلی جدی مشغول تمرین‌های سخت شود.

يك اصل مهم!
 در هیچ کی از رشته‌های ورزشی، مسابقات بزرگ جهانی برایک ودکان وجود ندارد. این مسئله اتفّاقی نیست. 
مســئولان ورزش در تمام جهان می‌خواهند بچّه‌ها بدون این‌که فشــار زیادی به خود واردک نند، ابتدا از بازی و 
ورزش لذّت ببرند و بعدک م‌کم استعدادهایشانک شف شود. از طرفی هم به شکلی طبیعی رشدک نند و سرانجام 
در نوجوانی و جوانی به ورزشکاری خوب تبدیل شوند. به همین خاطر در تمام رشته‌ها گفته می‌شودک ه بین 
سن 6 تا 9 سال،ک ودکان باید بازی‌های ساده انجام دهند و هرگز نباید به آن‌ها تمرین‌های سنگین داد. مثلًا 
اگرک کی ود کمی‌خواهد تمرین دوی با مانع انجام دهد، نباید از همان ابتدا او را مجبورک ردک ه از مانع‌های 
بلند بپرد. در این ســن و ســال، او فقط باید روش درستک ار رای اد بگیرد و اگر هم می‌خواهد بپرد، از مانع‌های 

کوتاه بپرد؛ مثلاً از روییک ف يا وسایل شخصی‌اش.
*توصیه‌ي مهم: اگر به کی باشگاه رفتید و مربیّ از همان ابتدایک ار به شما، مثل ورزشکارهای قدیمی و بزرگ‌تر 
تمرین داد، مطمئن باشیدک ه این مربیّ، چیزی بیش‌تر از شما از ورزش نمی‌داند. اصلاً زیر نظر او تمرین نکنید!

تابستان نزد کیشده است و خیلی از شما به زودی راهیک لاس‌های مختلف ورزشی می‌شوید. شاید از آن دسته 
بچّه‌هایی باشیدک ه پدر و مادرتان شما را به شکل کی قهرمان می‌بینند و از آن دسته پدر و مادرهایی هستند 

که بلافاصله در باشگاه ورزشی از مربیّ‌تان می‌پرسند: »بچّه‌مان كی قهرمان می‌شود؟«
 امّا راستی... خود شما با چه انگیزه‌ای ورزش می‌کنید؟

به نزدي‌كترين ورزش
دوستتان توجّه كنيد!

 مهدی زارعی  تصویرگر: سام سلماسی
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*توصیه‌ي مهم: از روزیک ه ورزش را شروع مي‌کنید تا زمانیک ه به 
 کیقهرمان تبدیل شوید، نزد کیبه کی دهه زمان لازم است. عجله 
نکنید و در تمام این سال‌ها آرام آرام پیش بروید. گولک سانی را هم 

نخوریدک ه می‌خواهند کی شبه از شما قهرمان بسازند!

نكته‌ي خيلي مهم
هــر كاري مي‌كنيد فقط تمام تابســتان يك‌جا 
ننشــينيد! باور كنيد بدنتان نزديك‌ترين دوست 

شماست. به آن توجّه كنيد!

می‌خواهید قد بلند شوید؟ 
بلند شــدن قد، آرزوی خیلی از پدر و مادرها و بچّه‌هاســت. حتماً شــنیده‌ایدک ه می‌گویند: اگر 

می‌خواهی بلند قد شوي، بسکتبال و والیبال بازیک ن!
امّا تا حالا هیچ دانشــمندی نتوانســته ثابتک ندک ه این ورزش‌ها باعث بلند شــدن قد می‌شــود. پس چرا 
بسکتبالیست‌ها و والیبالیست‌ها قدبلند هستند؟ دلیل این مسئله مشخّص است؛ چون آدم‌هاي قد كوتاه، كم‌تر 

به سمت این ورزش‌ها می‌روند.
یادتان باشــدک ه مهم‌ترین مســئله در قدِّ انســان، قد پدر و مادر اوســت. مثلاً اگر قدّ پدر و مادرتان 
170ســانتی‌متر است، شما می‌توانید با ورزش و تغذیه‌ي مناسب مقداری از آن‌ها بلندتر شوید و مثلاً به 
‌180سانتی‌متر برسید؛ امّا نمی‌توانید انتظار داشته باشیدک ه بچّه‌ای با پدر و مادر 170سانتی‌متری، قامتی 
2 متری داشــته باشد! با اين همه، ورزش و تغذيه‌ي مناسب مي‌تواند تأثير خوبي داشته باشد و به رشد 

شما به شكل چشمگير كمك كند.

بهترین فعّالیت‌ها؛ بارفیکس را فراموش نکنید!
در شماره‌ي قبل گفتیمک ه نیروی جاذبه‌ي زمین در رشد شما خيلي موثر است. به 
همین خاطر بعضیک ارهای به ظاهر ساده تأثیر زیادی در رشد شما دارند. تمرین 
بارفکیس از جمله این تمرین‌هاستک ه باعثک شیدگی اندام‌هایتان می‌شود. شاید 
حرکت بارفکیس در ابتدا برایتان سخت باشد و حتیّ نتوانید کی بار هم بدنتان را 
با نیروی دست‌هایتان از بارفکیس بالا بکشید؛ امّا با تمرین زیاد، دست‌های شما روز 

به روز قوی‌تر می‌شود. تمرين‌هاي كششي ديگر را هم فراموش نكنيد.
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براي ما، دایناسورها همیشه جزو موجودات عجیب‌وغریب بوده‌اند؛ چراک ه از انقراض نسل آن‌ها زمان 
زیادی می‌گذرد و خیلی چیزها درباره‌ي آن‌ها به‌ صورت کی رازی ا سؤال بزرگ باقی مانده است. آیا 

می‌دانیدک ه تمساح‌ها نیز از نسل دایناسورها هستند؟
تمساح‌ها، خزندگانی با دندان‌ها و آرواره‌های بسیار قوی هستندک ه وقتی گرسنه می‌شوند، بزرگ و 
کوچ کسرشان نمی‌شود و باک سی هم تعارف ندارند. آن‌ها به راحتی می‌توانند يك گوسفند را درسته 

بخورند!

زندگی تمساح‌ها
 کیبچّه تمســاح زمانیک ه از تخم خارج می‌شود، حدود 
20 ســانتی‌متر است، امّا بسته به محلِّ زندگی، تمساح‌ها 
می‌توانند از 2 تا 6 متر بزرگ شــوند. تمســاح‌هاییک ه 
درآب‌های شور زندگی می‌کنند بزرگ‌تر از تمساح‌های 

آب‌های شیرین هستند. 
تمساح خزنده‌ای دوزیست استک ه هم در آب و هم در 
خشکی زندگی می‌کند و اگر شکار نشود، می‌تواند 35 تا 

70 سال به‌ راحتی زندگیک ند. 
انواع ماهی‌ها، خزنده‌ها و پســتانداران می‌توانند طعمه‌ي 
خوبی برای کی وعده‌‌ي غذایی کی تمساح گرسنه باشند. 

 ندا احمدلو محیط زیست

زبان تمساح‌ها
زبان تمســاح‌ها برعکس زبان همه‌ی موجودات دیگر به سقف دهانش 
چسبیده اســت. برای همین کی تمســاح هیچ وقت نمی‌تواند بهک سی 

زبان‌درازیک ند! 
بد نیســت این را هم بدانیدک ه ماهیچه‌های آرواره‌ی تمساح برای بسته 
شدن بسیار قوی و برای باز شدن بسیارضعیف هستند.ی عنی اگر شما هم 
دهان کی تمســاح را باک م کپارچهی ا طناب ببندید، او نمی‌تواند دهان 

خودش را به ‌راحتی بازک ند. 
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ویژگی‌های منحصر به‌فرد تمساح‌ها 
دندان کی تمساح به قدری محکم است و قدرت داردک ه می‌تواند کی سنگ بزرگ را 
خُردک ند؛ امّا تمساح‌ها از دندان‌های خود فقط برای شکار استفاده می‌کنند و غذایشان را 

به‌جای جویدنک ه زمان بر است، درسته قورت می‌دهند! 
نکته‌ي جالب دیگر این‌استک ه آن‌ها برای شناک ردن بیش‌تر از دُمشان استفاده می‌کنند 
و از پاها برای خزیدن روی خشکیک م کمی‌گیرند. این خزندگان قدرتمند، غدّه‌های 
عرق ندارند. برای همین برای خنک کردن خودشــان در روزهای گرم سال،ی ا به آب 

می‌زنند و توی آب شناور می‌مانند وی ا دهانشان را باز نگه می‌دارند. 

تمساح‌ها، شکارچیان خون‌سرد!
کیی از ویژگی‌های جالب تمساح‌ها، خونسرد بودن بیش از اندازه‌ی آن‌هاست. 
به‌طوریک ه گاهی کی تمســاح می‌تواند چندین ساعت درک مین طعمه‌ي 
خود بنشیند تا وقت مناسبی را برای شــکارک ردن آن پیداک ند. پاهای این 
شکارچیان خون‌سرد، به شکارک ردن بهتر آن‌هاک م کبزرگی می‌کند. چرا 
که انگشت‌های پای تمساح‌ به هم‌دیگر چسبیده است و همین حالت، امكان 
حرکت ناگهانی و سریع در آب را برای تمساح فراهم می‌کند. از این‌رو، زمانی 
که تمساح خیز اوّل را برای شکار برمی‌دارد، تقریباً غیرممکن استک ه شکار 

بتواند از دست او فرارک ند.



ایران‌شناسی

ایرانی‌ها در هزاران سال قبل فکر می‌کردند ستاره‌ها و سیاّره‌های ا آفریده‌ي خداوند هستندی ا اهریمن. آنان ستاره‌ها را اختران 
می‌نامیدند و فکر می‌کردند چون آن‌ها حرکت نمی‌کنند و همیشه منظّم هستند، )مثل خورشید( آفریده‌ي خداوندند. در مقابل 
فکر می‌کردند سیاّره‌هاک ه به آن‌ها اباختر می‌گفتند، چون حرکت می‌کنند و باعث بی‌نظمی‌اند، پس اهریمنی 
و آفریده‌ي شــیطان هستند. گفتیمک ه ایرانی‌های قدیم برای هرک دام از سیاّره‌ها و ستارگان کی داستان 
داشتند. به این داســتان‌ها، امروز اسطوره‌های آسمان گفته می‌شود. ایرانیان باستان فکر می‌کردندک ه 
ستارگان و سیاّره‌ها همیشه با هم در حال زدوخورد و نبرد هستند؛ی عنی همان‌گونهک ه انسان‌های خوب 
و بد با هم می‌جنگند، در آسمان هم ستارگان ن کیبا ستارگان بد در جنگ هستند. بعضی از ستاره‌ها 
از بقیهّ قوی‌تر و مهم‌تر بودند؛ی عنی آن‌قدر مهمک ه از طرف خداوند مأمورک م کبه انسان‌ها می‌شدند‌. 
کیی از این ستاره‌های مهم »تیشترَ « بود؛ همان ستاره‌ي پر نوریک ه امروز به نام 

»شباهنگ«ی ا »شِعرایی مانی« شناخته می‌شود.

و اَپوشتیشتر 
 نازيلا ناظمي   تصویرگر: سام سلماسی

درباره‌ي ماه، ســتارگانی ا شــهاب سنگ‌ها 
چه‌قدر می‌دانید؟ به نظر من شما آگاهی زیادی 
درباره‌ي آسمان دارید. اگر هم اطّلاعاتک می 
داشته باشید،ک افی است به اینترنتی اکی ی از 
انجمن‌های نجوم وی ا نشريه‌هاي ويژه‌ي نجوم 
سری بزنید. امّا، می‌دانید همیشه اوضاع این‌طور 

نبوده است. 
هزاران سال قبل، گذشتگان هم مثل ما آسمان 
شــب را نگاه می‌کردند و درباره‌ي آن‌چه در 
آسمان می‌دیدندک نجکاو بودند. آنان امکانات 
امروز ما را نداشــتند و به ماه هم ســفر نکرده 
بودند. پس برای دنیای بالای سرشــان داستان 
می‌گفتند و هرک دام از ســتاره‌ها و سیاّره‌ها را 
مانند کی موجود خارق‌العاده و کی ابر‌قهرمان 
می‌دیدند؛ ابرقهرمان‌هایی قوی‌تر از سوپرمن و 

مرد‌آهنی. 
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 تیشتر فرمانده‌ي لشکر ستارگان شرق آسمان بود؛ از طرفی هر زمان در آسمان دیده می‌شد، نشانه‌ي باران و پایان خشک‌سالی هم بود. این 
ستاره‌ي مهمک ه کی ابرقهرمان بود، کی دشمن داشت؛ دیوي به نام »اپَوش«. اپَوش دیو خشک‌سالی و دشمن مردم ایران هم بود. ستاره‌ي 
تیشــتر همیشــه در اواخر اوّلین ماه تابستان،ی عنی تیرماه در آسمان دیده می‌شــد؛ همان زمانی بودک ه هوای ایران گرم بود و دیو قحطی و 
خشک‌سالیی عنی »اپَوش« خودش را آماده‌ي جنگ با تیشتر می‌کرد. تیشتر برای نجات ایران از خشک‌سالی در سي روز ) کیماه( به جنگ 
اپوش می‌رفت. تيشتر در ده روز اوّل به شکل کی پسر پانزده ساله در می‌آمد و با اپوش می‌جنگید‌. در ده روز دوم به شکل کی گاو نر و در 
ده روز سوم به شکل کی اسب سپید وارد جنگ با دیو می‌شد. در نبرد اوّل، تیشتر از دیو خشک‌سالی شکست می‌خورد. در مرتبه‌ي دوم، تیشتر 
با قدرت بیش‌تری حمله می‌کند؛ امّا اهریمن برایک م کرساندن به اپوش، پری‌ها را به زمین پرتاب می‌کند. ایرانيان قدیم به شهاب‌سنگ‌ها، 
پری می‌گفتند و فکر می‌کردند آن‌ها از طرف اهریمن به زمین حمله می‌کنند. تیشتر در این جنگ اهریمن وی ارانش را عقب می‌نشاند و در نبرد 

آخر،ک املاً آن‌ها را از میان می‌برد. به این ترتیب با شروع فصل بارندگی تیشتر پیروز می‌شد تا سال بعد.
راســتي این داستان کی جوری واقعی هم هست؛ی عنی گرمای تابستان همان اپوش دیو است و پری‌ها، همان اتفّاقیک ه به نام بارش شهابی 
معروف است؛ی عنی دیده شدن تعداد خیلی زیادی شهاب در آسمان از حدود پایان تیرماه تا آبان ماه. ما ایرانی‌ها از این اسطوره‌های زیبا خیلی 

داریم؛ داستان‌هاییک ه بر اساس حوادث واقعی ساخته شده‌اند. 

داستان تیشتر



كاردستي ،خلاقیّت

امروزه در خانه‌هايي كه بيش‌تر شــكل آپارتمان به خودش گرفته اســت‌، بازي كردن با توپ دشوار شده است. 
به‌خصوص زماني كه تصميم مي‌گيري در حياط  با دوستت فوتبال بازي كني. آن‌وقت از در ديوار و پنجره صدا بلند 

مي‌شود كه بچّه‌جان، اين قدر تق و توق نكن، سرم رفت. 
راه حلِّ اين مشكل، فوتبال دستي است كه در آپارتمان هم مي‌تواني دو نفره، بدون مزاحمت و درد‌سر بازي كني‌. امّا 

ممكن است بگويي با اين قيمت‌هاي نجومي خريد آن امكان‌پذير نيست. 
امّا نگران نباش. من در اين شماره روش ساخت اين وسيله را برايت مي‌گويم تا با وسايلي ساده و كمي هم دقّت و 

حوصله آن را بسازي‌. چه طوري؟ دست به كار شو!

يك كارتن مقوّايي به اندازه‌ي دلخواه
مقوّای سبز برای زمین فوتبال  

چسب مایع    

چيزهاييك ه لازم داريم:

3

4   ابتدا مقوّای سبز را به شکل زمین فوتبال رنگ آمیزیک ن   1
وک فک ارتن بچسبان. 

  دو گروه بازيكن را مانند شکل با لباس‌های قرمز و آبی يا  2
هر رنگ ديگري كه دوست داري، درست كن. 

3 ديواره‌يک ارتن را باک اغذ رنگیی ا گواش تزیین كن.
4 حصیر‌ها را رنگ بزن و دور دسته‌ي آن را با مقوّا بچسبان.

مراحل ساخت

1

حصیر  
 رنگ گواش   

توپ

2

هنگام استفاده از چسب حرارتي  از يك بزرگ‌تر كمك بگيريد.
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5 حصیر‌ها را درون سوراخ‌هایک ه در ديواره‌ي 
کار‌تن درستک رده‌ای، عبور بده.

6 آدمک‌های بازکین را در جاي مناســب و 
ارتفاع مناسب به حصیر‌ها بچسبان.

5

7 دو طرف ديواره‌يک ارتن را به اندازه‌ی دروازه خط 
بكش و برش بزن. 

8 فوتبال دستی تو آماده است. 
توپ را داخل صفحه بينداز. بازي شروع شد. 

6

7

8
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سر به سرِ ضرب‌المثل‌ها

با هم بخنديم

 عباّس قديرمحسني

لقمه را به اندازه‌ي دهانت بردار
خب معلوم استک ه گیر می‌کند. باید هم پشت سر هم سرفهک نی و کی نفر مثل طبل بکوبد بهک مرت. خب باباجان، عزیزم، 
چرا آن لقمه‌ي خوش‌مزه‌ات را به اندازه‌ي دهانت برنمی‌داری؟ دهانت بزرگ است؟ گرسنه‌ات است؟ خب لقمه‌يک وچ ک
بردار؛ پشت سرهم و آن‌قدر بخور تا سیر شوی. لقمه‌ي اندازه‌ي دهان تمساح برمی‌داری و انتظار داری راحت پایین برود. خب 

نمــی‌رود. گیر می‌کند. بعد مثل گربه توی قفس بال‌بال می‌زنیک ه به 
دادم برســید. لقمه‌ي اندازه‌ي دهانت بردار دیگر... اگر آخر سر خفه 

نشدی! نگو نگفتی!

 مامان گفت: »اتفّاقاً در مقایسه با مامان‌های هم‌کلاسی‌هایت، من خیلی هم سخت‌گیر نیستم!«
 حق با مامان بود... این را عصر همان روز وقتی فهمیدمک ه فهرستک ارهای تابستانیکی ی از دوستانم را دیدم. 
مامانش برایش نوشته بود: دکتر شدن و درمانک مر درد مامان بزرگ‌، رئیس‌جمهور دایناسورها شدن و شش 
برابرک ردنی ارانه‌ي بابا، پرش بهک ره‌ي ماه و از آن‌جا دســت تــکان دادن برای مامان و بابا و زن‌عمو این‌ها، 
سرودن مجموعه‌يک امل غزلیات »عاشقانه‌های دایناسورکوهی« تا همه بتوانند باک تاب شعر من فال بگیرند، 

شکافت اتم‌های نارگیل و جداک ردن هسته‌ي آن‌ها جلوی چشم مامان!
 بعد از خواندن این فهرست بودک ه فهمیدم حق با مامانم است. مي‌خواستم بروم خانه تا 

از مامان به خاطر برنامه‌ي آسان تابستانی‌اش تشکّرک نم كه شنیدم دوستم با خودش می‌گفت: 
»ایک اش زودتری ك شهاب سنگ بخورد به زمین و نسل همه‌ي ما دایناسورها منقرض بشود تا 

من از دست این برنامه‌ي تابستانی راحت شوم!«

باز هم تابستان از راه رسید و مصیبت ما بچّه دایناسورها شروع شد. 
الآن مدّتی اســت بین والدین دایناسورها رقابت شدیدی راه افتاده بر سر این‌که 

بچّه‌هایشان را در چهک لاس‌های فوق برنامه‌ای ثبت‌نامک نند. مثل خود منک ه پارسال 
تابستان مجبور شدم، هم زبانک رگدنیی اد بگیرم؛ هم با فوتک ردن توی ساقه‌ي بامبو و در 
آوردن صدای »سی سو سی سی سو سی...«برای دایناسورهای پشتک وه پیام بفرستم؛ هم 
بهک نده‌کاری روی غار به روش »استاد دانا‌سور« مسلطّ شوم. ولی امسال مامان برای این‌که 
از همه‌ي بچّه دایناسورهای فامیل جلو بزنم‌، کی فهرست ازک ارهاییک ه در تابستان باید 
انجام دهم، دستم دادک ه روی آن نوشته شده بود: شکستن رکورد شنا در عرض اقیانوس 
منجمد شمالی، ســقوط آزاد از قلهّ‌ي اورست، نوشتنک تاب شصت جلدی تاریخ تمدّن 

دایناسورها، شرکت درک لاس فوتبال سنگی و نقل و انتقال به تیم دایناسور ژرمن! 
نگاهی به فهرستک ردم و گفتم: »‌آخر مادر من، برای انجام بعضی از این بندها 

ده سال همک مه‌... چه برسد به سه ماه تابستان!«

الحی
جید ص

ویرگر: م
ی زراندوز  تص

 عل
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امروزکی ی از بچّه‌ها ما را به غارشان دعوتک رد. مي‌خواست 
تا پدرش از سرک ار به خانه برنگشته است، اختراع جدید او را 
نشانمان دهد. دوستمان گفت: »اسم این اختراعک ولر است.«
 با تعجّب پرسیدم: »حالا اینک ولر به چه دردی می‌خورد؟« 

دوســتمان گفت، این وســیله را برای خنک کردن غارها در 
تابستان اختراعک رده اســت. بعدک ولر را نشانمان داد. برای 
راه‌اندازی اینک ولر دو نفر لازم بود.کی ی بابابزرگ دوستمان 
که در جوانی قهرمان مسابقات بین‌المللی فوت‌فوت کبوده و 
دیگری مامان بزرگ دوستمانک ه در جوانی قهرمان پرتاب 
آب با دهان بــوده. روشک ارک ولر هم به این ترتیب بودک ه 
وقتی پشــت گردن بابابزرگ را با انگشــت فشار می‌دادیم، 

هرک ه خربزه می‌خورد، پای لرزش هم می‌نشیند
قبول. حق با شماست، امّا این چه ربطی به من دارد. آقا من چند بار باید کی 
چیز را بگویم. من اصلاً خربزه دوســت ندارم. بله می‌شــود و شده است كه 
 کینفر این میوه‌ي آب‌دار و شیرین را دوست نداشته باشد. آن کی نفر هم 
من هســتم. تب و لرز من هم هیچ ربطی به خورد و خوراکم ندارد. من سرما 
خورده‌ام و دکتر هم نرفته‌ام و حالا هم تب و لرزک رده‌ام. این لرزیدن هم هیچ 
ارتباطی با خربزه، هندوانه، طالبی و... ندارد. دلیلش فقط تب است. شما تب و 
لرزک رده‌اید؟ خربزه خورده‌اید؟ خب من نخورده‌ام. پس لطفاً شلوغش نکنید 

و همه چیز را به همه چیز ربط ندهید.

شروع می‌کرد به فوتک ردن. بعد گوش مامان‌بزرگ دوستمان را آهسته 
می‌کشــیدیم و اوک ه مقدار زیادی آب در لپُ‌هایش ذخیرهک رده بود، 
شروع می‌کرد به پاشیدن آب در مسیر فوت بابابزرگ! با اینک ار نسیمی 

خن کدر غار می‌وزید!
 همه چیز داشــت خوب پیش می‌رفتک ه ناگهانکی ی از بچّه‌ها پشت 
گردن بابا‌بزرگ را دو بار پشت‌ســر‌ هم فشــار داد وک ولر روی دور تند 
اتصّالیک رد و دیگر نتوانســتیم آن‌را روی دورکُ ند بیاوریمی ا خاموشش 
کنیم! پدربزرگ دوســتمان اوّل خوب روی دور تند فوت می‌کرد، ولی 
کم‌کم رنگشک بود شــد و از نفس افتاد! وقتی بابای دوستمان به خانه 
آمد و فهمید چه بلایی سر اختراعش آورده‌ایم، حسابی 
عصبانی شد و گفت: »اگرک سی باز بی‌اجازه سراغ 
اختراع‌هايش برود، تمام تابســتان از او به عنوان 
کولر استفاده می‌کند؛ آن هم ۲۴ ساعته روی دور 

تند!«
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با شنیدن صدای سوت قطار به ایستگاه می‌آیم‌. به استقبال شما: 
»مسافران عزیز‌، به ایستگاه نقّاشی خوش آمدید‌!«

از بین نقّاشی‌هايي كه تا به‌حال برای ما فرستاده‌اید تعدادی را در شماره‌هاي 
قبل و این شماره چاپک رده‌ایم.

نقّاشي

  بهار جباّري،كلاس ششم از اسلام‌شهر  اميرحسين لكزايي، كلاس پنجم از زابل

  فاطمه كريمي، كلاس پنجم از چادگان اصفهان  ريحانه خاني‌پور، كلاس چهارم از تهران حامد نارويي، كلاس ششم از زابل

  محمّدرضا اميري مقدم، كلاس چهارم از مينودشت

 برای ایستگاه نقّاشی بفرستید‌: 
وضوع‌هاي زیر نقّاشی بکشید و

گر در طول تابستان درباره‌ي م
چه خوب می‌شود ا

ت و بهترین هديه به مادربزرگم.
ی با گیاهان، تمیزی در خانه‌، یک اتفّاق عجیب‌! غذا دادن به حیوانا

خانه‌ي ما‌، محلهّ‌ي ما‌، دوست

  رویا صادقی   كبري بابايي

آثار بچّه‌ها

پاسخ سرگرمي 

رمز جدول جست‌وجوي كلمات: 

ماز اعداد: سیمینه رود
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دوســت نازنينم اگر به نوشتن علاقه داري اين ماجرا را كامل 
كن و قصّه‌ي زيبايت را برايمان بفرســت. منتظر رسيدن آثار 

زيبايت هستيم:

دوست نازنينم اگر به سرودن شعر علاقه داري، اين بيت 
را ادامه بده و شعر را كامل كن. منتظر رسيدن آثار زيباي 

تو هستيم.

شعرداستان

آثار رسيده‌ي داستان نيمه تمام آقاي چاق و لاغر

 برای ایستگاه نقّاشی بفرستید‌: 
وضوع‌هاي زیر نقّاشی بکشید و

گر در طول تابستان درباره‌ي م
چه خوب می‌شود ا

ت و بهترین هديه به مادربزرگم.
ی با گیاهان، تمیزی در خانه‌، یک اتفّاق عجیب‌! غذا دادن به حیوانا

خانه‌ي ما‌، محلهّ‌ي ما‌، دوست

	 هزار تا گلدون داره مامان جونم تو خونه مداد گفت: »من عاشق امتحانم. همه‌ي جواب‌ها را تند تند 
مي‌نويسم.«

 پاك كن جواب داد: »واي نه! من استرس مي‌گيرم. تو هي 
غلط مي‌نويسي. من مجبورم پاك كنم.«

 امّا تراش راحت توي جامدادي قلِ خورد و‌...

نشانی ما:
 تهران 

صندوق‌پستی: 15875-۶۵۶۷ 
مرکز بررسی آثار مجلهّ‌هاي رشد
daneshamooz@roshmag.ir:رايانامه

مي‌چرخه دور كلاغ... باد اومده توي باغ 	
مورچه رو بيدار مي‌كنه كلاغه قارقار مي‌كنه	
دونه‌ها رو انبار مي‌كنه مورچه مي‌ره كار مي‌كنه	

نرگس شادي، كلاس پنجم از مشهد مقدّس

	  پاييز اومد، خبردار! كلاغ مي‌كنه قارقار
مثل بارون مي‌مونه برگا مي‌ريزن دونه‌دونه	
رنگ تسبيح بابا زرد و قشنگ و زيبا	

سهراب تقي‌زاده، كلاس پنجم از مشهدمقدّس

تو لونه قايم مي‌شه كلاغه سردش مي‌شه	
بيرون مي‌آد از اتاق بعد از مدّتي كلاغ	

مي‌چرخه هي توي باغ لباساشو مي‌پوشه	

يلدا فخرايي، كلاس ششم از بوشهر

روي درخت انجير 	 گنجشك لانه دارد
	 هم‌چون خانه دارد يك لانه‌ي كوچولو
	 او قصد دانه دارد از لانه رفت بيرون

كه سهم ميوه دارد  امّا درخت به او مي‌گويد	

ستايش همّتي، كلاس چهارم از كرج

كوتوله‌ي چاق و دراز و لاغر از روبه‌رو به هم رسيدند؛ امّا هيچ‌كدام نتوانستند رد شوند. يك‌دفعه كوتوله‌ي چاق گفت: »دام... ام... ام... ام... .«
دراز لاغر گفت: »ام... سلام!«

كوتوله‌ي چاق گفت: »ام، سلام خوبيد؟«
دراز لاغر سر تكان داد. كوتوله‌ي چاق گفت: »من نمي‌توانم از اين‌جا رد شوم.«
دراز لاغر تأكيد كرد: »آره. انگار اين‌جا آهن‌رباست. من هم نمي‌توانم رد شوم.«

دوتايي به رو‌به‌روي خودشان دست زدند. دراز لاغر گفت: »ديگر مطمئن شدم اين‌جا يك آهن‌رباست؛ امّا شايد يك چيز ديگر باشد.«
كوتوله‌ي چاق گفت: »البتهّ بايد يك آهن‌رباي نامرئي باشد. وگرنه ما مي‌توانستيم آن را ببينيم.«

دراز لاغر گفت: »ام، خب بعيدم نيست. من مي‌روم از اين طرف رد شوم. خدا نگه‌دار.«
كوتوله‌ي چاق گفت: »صبر كن من هم بيايم تا از آن طرف رد شويم.«

آن‌ها كمي رفتند آن‌طرف‌تر و سعي كردند رد شوند؛ امّا باز هم فايده‌اي نداشت. آن آهن‌ربا به يكي از آن‌ها مي‌چسبيد. آقايي از جلويشان رد شد و گفت: 
»سلام آقايان. نكند شما هم اوّلين بارتان است كه از اين مسير رد مي‌شويد و چيزي در موردش نمي‌دانيد؟«

آن‌ها سر تكان دادند كه يعني بله. آن آقا ادامه داد: »پس بايد به شما بگويم اين‌جا يك در نامرئي است. بايد در آن را باز كنيد. فقط بايد يك بار با 
صداي بلند كه در بشنود. بگوييد در باز شو، باز شو.«

در باز شد. دراز لاغر و كوتوله‌ي چاق تشكّر كردند و رفتند. چند روز بعد دراز لاغر با كوتوله‌ي چاق داشتند فكر مي‌كردند كه آن‌جا يك آهن‌رباست، امّا...
قصيده قديرمحسني
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 علي‌رضا باقري‌جبلي
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بازی، کتاب،سرگرمی

در این‌جا نام 14 رودک شور عزیزمان‌ ایران آمده است. آن‌ها را در جدول پیداک ن و دورشان خط بکش. در پایان 9 
حرف باقی می‌ماند. ازک نار هم قرار دادن آن‌ها، رمز جدول به دست می‌آیدک ه نامکی ی دیگر از رودهایک شورمان 
است. نام‌ها در جدول به صورت افقی )از راست به چپ و چپ به راست(، عمودی و مورّب آمده‌اند. برای مثال دور 

کیی از آن‌ها را در جدول خطک شیده‌ایم.
ارََس، سیروان،کَ ن،ک ارون، زاینده‌رود، جاجرود، زرینّه‌رود، سفیدرود، اترک، تجََن، تلخه‌رود، جرّاحی، دِز،ک رخه

جدول جست‌و‌جوی کلمات

ید او زر نده

مج سف یر یرن

ها رت هه رتد

زی ان وو وکد

وس نا رس راک

نر یی نی خاس

دح وج را ورج

دت نل دخ وره
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1
2
3
4
6
8
10
11
12

چگونه از تابستان خود جان سالم به در ببريم؟

تقویم
قاصدك

شعر
معلمّ آواز

اين هم خانه‌ي تو!
غول مهربان چراغ جادو 

توپ كه از خط گذشت، چه يك وجب! چه ده وجب!

قلمروي كلاس ششمي‌ها! 

16
18
20
22
24
26
28
30
32

باران رنگي!
تابستان يا كلاسستان؟

به نزديك‌ترين دوستتان توجّه كنيد!
از دايناسورها چه خبر؟

تيشتر و اپَوش
فوتبال دستي

از دفترچه‌ي‌خاطرات يك دايناسور! 
 ايستگاه بچّه‌ها

جدول جست‌وجوي كلمات

 ما‌هنامه‌ي آموزشی، تحلیلی و اطّلاع رسانی 
 برای دانش‌آموزان پايه‌هاي چهارم و پنجم و ششم دبستان 

 د‌وره‌ي سی‌ و هفتم • خرداد 98• شماره‌ي 9
 شماره‌ي پي د‌ر پي 306

 مد‌ير مسئول: محمّد ناصري 
 شوراي سردبيري)به ترتيب حروف الفبا(: طاهره خردور، 

مجيد راستي، شاهده شفيعي، كاظم طلايي، شكوه‌قاسم‌نيا، 
مهري ماهوتي، افسانه موسوي‌گرمارودي و محبتّ‌اله همّتي 

 دبير مجلهّ: مرجان فولادوند
 دستيار دبير: اعظم اسلامي

 طرّاح گرافيك: مهديه صفائي‌نيا
 ويراستار: مينو كريم‌زاده

 شمارگان: 1،082،000 نسخه  
 تصويرگر جلد: افسانه صانعی

 عكس‌هاي كاردستي و آشپزي از اعظم لاريجاني

و  نقّاشي‌ها   خوانندگان رشد دانش‌آموز شما مي‌توانيد قصّه‌ها، شعر‌ها، 
مطالب خود را به مركز بررسي آثار بفرستيد. 

 15875   نشاني مركز بررسي آثار: تهران، صندوق پستي: 6567/

تلفن: 021-88305772

نشاني دفتر مجلهّ
تهران، ايرانشهر شمالي، پلاك 266

تلفن دفتر مجلهّ
021 88849095 ـ

صندوق پستي
15875 / 6589

رایانامه
    daneshamooz@roshdmag. ir

 

وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي

دفتر انتشارات و تكنولوژي آموزشي

 چاپ و توزيع: شركت افست

به نام تو

خورشید روی مزرعه‌ها‌، گرد طلا می‌پاشید و به گوش درخت‌ها، گوشواره‌ی گیلاس می‌آویخت.

مشت باغ پر شده بود از میوه‌های رنگ و وارنگ و باد شاخه‌ها را می‌تکاند تا دامن دخترک 

باغبان را پر از شاتوت کند.

دخترک زنبیل چوبی‌اش را بلند کرد و زیر لب گفت‌: »خدایا ممنون که تابستان را آفریدی.«

● سعيده اصلاحي

 آرد برنج، وانیل و شكر را در قابلمه‌اي بريزيد. شير را كمك‌م به آن اضافه كنيد و هم بزنيد تا مخلوط شود و آرد هم گلوله نشود.
 با كمك بزرگ‌ترها قابلمه را روي حرارت ملايم بگذاريد و مرتبّ هم بزنيد تا مخلوط ته نگيرد. پانزده دقيقه براي اين مرحله كافي است.

 بعد فرني را از روي حرارت برداريد و توي ظرف‌هايي كوچك، مثل ليوان بريزيد و در يخچال بگذاريد.
 وقتي فرني‌ها خنك شدند. آن‌ها را از يخچال بيرون آوريد. مرباّ را روي فرني‌ها بريزيد و دوباره براي يك ساعت در يخچال بگذاريد. 

نوش‌جان! 

 اعظم اسلامی

آشپزی

چي لازم داريم؟
 شير: 2 ليوان

 شكر: 4 قاشق غذاخوري
 آرد برنج: نصف ليوان

 وانيل: نوك قاشق چاي‌خوري
 مرباّي تمشك يا هر مرباّي ديگر به ميزان لازم

13 24

      فرني با مرباّ
يك دسر خنك و خوش‌مزه براي تابستان

مدرسه‌ها كه تعطيل مي‌شود شــما كمي بيش‌تر وقت داريد؛ امّا پدر و 
مادرها همان‌طور بي‌تعطيلي بايد كار كنند. چه‌طور اســت گاهي با يك 

فرني خنكِ شيرين، خستگي كار را از تنشان دربياوريد.
نمي‌توانيد حدس بزنيد خوردن دست‌پخت شما، بعد از يك روز كاري 

طولاني و گرم براي آن‌ها چه‌قدر يكف دارد!
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اطّلاع رسانی  و  ماهنامه‌ي آموزشی، تحلیلی 
1398 خرداد   ● هفتــم  و  ســی   دوره‌ي 

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي
دفتر   انتشارات  و تكنولوژي آموزشي IS
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ماز اعداد علي‌رضا باقري‌جبلّي  تصويرگر: سام سلماسی
از بالا وارد ماز شوید و به ترتیب از اعداد قرمز )از 1 تا 6( بگذرید. 

در راهِ رسیدن به هر عددِ قرمز، جمع اعدادی که از آن‎ها عبور 
می‎کنید. باید 10 شود. بعد از عبور از عدد قرمز شش، طوری از ماز 

خارج شوید که جمع اعدادی که از آن‎ها می‎گذرید نیز 10 شود.

قلمروی کلاس‌ششمی‌ها!

مهارت زندگي :

علمي :

گزارش :

داستان :


